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Abstract 

The root "WSṬ" is a root that is used in various forms in the Holy Quran, and its most 

important use is reflected in the concept of "ummat-e wasaṭ"(Baqarah/143) .The 

lexicographers have mentioned two separate meanings (middle/superior) and some 

other marginal meanings for this root. The commentators of the Holy Quran have also 

expressed different and sometimes scattered opi The root "WSṬ" is a root that is used in 

various forms in the Holy Quran, and its most important use is reflected in the concept 

of "ummat-e wasaṭ"(Baqarah/143) .The lexicographers have mentioned two separate 

meanings (middle/superior) and some other marginal meanings for this root. The 

commentators of the Holy Quran have also expressed different and sometimes scattered 

opinions based on these meanings under the relevant verses, especially about the 

ummat-e wasaṭ. Meanings such as justice, chosen one, moderation or mediator between 

the Ummah and the Prophet (PBUH) are the most important of these opinions. The 

present research, using the method Etymology, has studied cognates of “wasaṭ” in 
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Semitic languages in order to discover and reveal the semantic components in the root 

WSṬ and judge between the opinions based on it. This research came to the conclusion 

that the root WSṬ in Arabic is a Homonymy that is derived from two completely 

separate roots with two completely different meanings. This root in the phrase "Ummat-

e Wasaṭ" does not mean middle or moderate, but means "powerful, leading and 

superior". 
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  چكيده
ترين  كار رفته و مهم هاي مختلف در قرآن كريم به رتاي است كه با صو ، ماده»وسط«ماده ثلاثي 

شناسان بـراي ايـن مـاده     لغت) بازتاب يافته است. 143(بقره/» أمت وسط«كاربرد آن در مفهوم 
اند. مفسران قرآن كريم نيز   ذكر كردهديگر اي  معناي مجزا (ميانه/ برتر) و برخي معاني حاشيه  دو

مـت وسـط   ويژه ا مبتني بر اين معاني، نظرات مختلف و گاه متشتتي را در ذيل آيات مربوطه، به
روي و يا واسطه ميـان امـت و پيـامبر (ص)،     عدل، برگزيده، ميانه اي چون معاني .اند ابراز داشته

زادهاي  شناسي واژگان، هم مهمترين اين نظرات هستند. پژوهش حاضر با استفاده از روش ريشه
كشـف و  هـاي معنـايي در ريشـه وسـط      تـا مؤلفـه   هاي سامي را مطالعـه كـرده  وسط در زبان

گردد و بر اساس آن، ميان اقوال داوري شود. اين پژوهش به اين نتيجه دست يافت كـه    رآشكا
ي كـاملا مجـزا    ماده وسط در زبان عربي، يك مشترك لفظي است كه خود برگرفته از دو ريشه
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نه معناي ميانه يا معتـدل، كـه   » امت وسط«با دو معناي كاملا متفاوت است. اين ماده در تركيب 
  دارد. را» ند، پيشرو و متقدرتوانم«معناي 

  هاي سامي. شناسي، اشتراك لفظي، زبان قرآن كريم، وسط، امت وسط، ريشه ها: دواژهيكل
  
  لهئطرح مسمقدمه و . 1

اسـت. ايـن مـاده در سـه آيـه بـر        مرتبه در آيات قرآن كريم به كار رفتـه  5» وسط«ماده ثلاثي 
)، در يك مورد صـورت  28قلم/؛ 89مائده/؛ 238(بقره/وسطي) آمده  - فعُلي (أوسط - أفعل  وزن

) و در يك مورد نيز در قالـب صـورت وصـفي    5فعلي اين ماده كاربرد يافته (وسطَ) (عاديات/
سـاز سـاخت مفهـوم     سـوره بقـره آمـده و زمينـه     143ساخت يافته است. مورد اخيـر، در آيـه   

طاً لنْاكمُ و كذَلك جع«در ادبيات اسلامي شده است: » وسط  أمت« لتكَوُنُـوا شُـهداء علَـى     أمُةً وسـ
  ). 143(بقره/» ...النَّاسِ و يكوُنَ الرَّسولُ عليَكمُ شهَيداً 

ميانـه و بـين   «نخست معنـاي   اند: شناسان براي ماده وسط دو طيف معنايي را ذكر كرده لغت
تفاسير قرآن كريم، اين دو معنا بازتاب همچنين در ». بهتر و برتر«، و دوم معناي »طرف بودن  دو

مورد از موارد كاربرد وسط در آيات قرآني، هر دو معناي ميانه  5نحوي كه در هر  يافته است؛ به
سوره بقره  143و برتر از سوي مفسران بيان شده و محتمل دانسته شده است. در اين ميان، آيه 

ط در آيـات قرآنـي اسـت و اختلافـات     برانگيزترين كـاربرد وس ـ  ، چالش»أمت وسط«و مفهوم 
جمعي پيرامون معنا و مصداق آن شكل گرفته است. اين تشتتّ و تكثـر آراء،   گسترده و غيرقابل

  شناسان و دو معناي مذكور دارد.  عمدتاً ريشه در مباحث لغت
شناسـان دربـاره مـاده     هاي موجود درباره اين موضوع، تنها به بازگويي نظرات لغت پژوهش
ــط پر ــرده و     وس ــرور ك ــط را م ــت وس ــوم ام ــاره مفه ــران درب ــوال مفس ــپس اق ــه و س داخت

 ،)1395( نيقيفر مفسران دگاهيد از وسط امتاند. مثلا غياثي و نيازي در مقاله  نموده  بندي دسته
امت وسط را از ديدگاه فريقين مورد مطالعه قرار داده و در نهايت، نظر مشهور شـيعه مبنـي بـر    

اند. خوش مـنش نيـز در    السلام هستند را پذيرفته وسط، ائمه اهل بيت عليهمكه مراد از امت  آن
) امت وسط را به معناي امتي كه دور از افراط 1393(»وسط امت« يجهان گاهيپا »يالقر ام«مقاله 

 يبررس ـ يان نامه كارشناسي ارشد بـا عنـوان  و تفريط هستند گرفته است. رقيه بصيري نيز در پا
) بـا  1395( ثيحـد  و قـرآن  در وسـط  امـت  درباره سنت اهل و عهيش انمفسر دگاهيد يقيتطب

ت  از مـراد  سـنت  اهـل  نظر طبقبررسي روايات به اين نتيجه رسيده است كه   همـه  وسـط  امـ
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(ع) دانسته شده است. در مجموع چنانكه پيداست هيچ كدام تيب اهل و در نظر شيعه مسلمانان
  شناختي اين مفهوم نپرداخته اند. از پژوهش هاي اخير به بررسي جنبه هاي ريشه

مقاله حاضر با هدف بررسي ريشه شناسي اين واژه سامان يافته است. نگارنـدگان ابتـدا بـه    
سـراغ   مرور معاني وسط در منابع لغوي و نظرات مفسران درباره امت وسط پرداخته، و سپس به

شناسي ماده  اند. ريشه رفتههاي كهن و باستاني  هاي سامي و زبان شناسي ماده وسط در زبان ريشه
وسط نشان داد كه اين ماده داراي دو ريشه مجزا با دو معنـاي كـاملا متفـاوت اسـت و از ايـن      

شـود. از ايـن رهگـذر، نگارنـدگان بـه       جهت، يك مشترك لفظي در زبان عربي محسوب مـي 
دسـت يازيـده و    بازخواني كاربردهاي وسط در آيـات قرآنـي، بـه ويـژه مفهـوم امـت وسـط       

ايـن پـژوهش در تبيـين معنـاي     اند معناي وسط در اين تركيب را مشخص نمايند.  كرده  شتلا
 ـ«هـاي معنـايي    وسط راهگشا بوده و مؤلفـه   أمت سبـه عنـوان يـك صـفت را مشـخص      » طو
  است.  كرده

با اين وصف، در ابتدا مروري بر معاني وسط در كتب لغت عرب خواهيم داشت و سپس به 
اهيم پرداخت تا از رهگذر آن، بتوانيم كاربردهـاي قرآنـي آن را مـورد    شناسي اين ماده خو ريشه

  بازخواني قرار دهيم.
  
  »أمت وسط« ة. آراء مفسران و مترجمان قرآن دربار2

  سوره بقره آمده است: 143در آيه چالش برانگيزترين كاربرد وسط، 

 ُلنْاكمعج ككذَل طاًوسةً وُلنْاَ  أمعما ج شهَيداً و ُكمَليولُ عكوُنَ الرَّسي لىَ النَّاسِ وع داءُتكَوُنوُا شهل
ه و إنِْ كانَـت لكَبَيـرةًَ إلاَِّ      كنُتْ عليَها إلاَِّ لنعَلمَ منْ يتَّبعِ الرَّسولَ ممنْ ينقْلَب على  القْبلةََ الَّتي عقبيـ
  ).143(بقره/ ه باِلنَّاسِ لرَؤَفُ رحيمهدى اللَّه و ما كانَ اللَّه ليضيع إيمانكَمُ إنَِّ اللَّ علىَ الَّذينَ

 .انـد مفسران اقـوال مختلفـي بيـان كـرده     ،چيست آيهدر اين » وسط«در مورد اينكه مراد از 
   :اند ترين اين اقوال در ادامه ذكر شده مهم

 ،طبري، مفسر اهل سنت، روايات متعددي را در اينكه وسط به معناي عـدل اسـت   :. عدل1
رسـد و برخـي   االله عليه وآله وسلم مي ذكر كرده است. سند برخي از اين روايات به پيامبر صلي

)، در روايتي شيعي نيز اين معنا 6- 5، ص2ج، 1412، طبرينيز منقول از صحابه و تابعين است (
). 82ص، 1404، صفاراند ( هالسلام دانسته شد عليهم اطهار ائمه »امت وسط«از  ذكر شده و مراد
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توجـه داده اسـت    ،انـد شيخ طوسي به اينكه بيشتر مفسران ايـن معنـا را بـراي وسـط برگزيـده     
  ).6، ص2جتا،  بي  (طوسي،

اين است كه وسط از دو طرف به دور است  ،انداز جمله دلايلي كه براي اين معنا ذكر كرده
در حـد وسـط    اخلاقـش  كسي كهپس  ،و از آنجا كه دو طرف افراط و تفريط نامطلوب هستند

و در نتيجه فردي معتدل و فاضل است. همچنين عـدل   بودهبه دور بدي از دو طرف  ،قرار دارد
يـك از دو خصـم   چت كـه بـه هـي   زيـرا وي فـرد معتـدلي اس ـ    ،اند(فرد عادل) را وسط خوانده

زيرا حكمش بـا سـاير    ؛آن است هاي شيء وسطترين قسمتشود. همچنين متعادلنمي  متمايل
امـا وسـط    ،اطـراف در معـرض آسـيب و فسـادند     .اطرافش يكسـان و از روي اعتـدال اسـت   

رو گويـا وسـط عبـارت از معتـدلي اسـت كـه بـه سـمتي         شده و محفوظ است و ازين  احاطه
  .)85- 84، ص4ج، 1420، رازي فخر(شود  نمي  لمتماي
داننـد؛   وسط را در اين آيه به معناي خوب و برگزيده (خير) مي برخي :خوب و برگزيده. 2

  ) است.110عمران/ (آل» كنُتْمُ خيَرَ أمُةٍ أخُرْجِت للنَّاسِ«مطابق با آيه  معنااين  از آن رو كه
به معناي عدل و هم معناي خوب و برخي ديگر از مفسران نيز كه هم . جمع عدل و خير: 3

 زيـرا عـدل خيـر و خيـر عـدل اسـت       .انـد اين دو معنا را يكي شمرده ،اندبرگزيده اشاره كرده
  ). 414، ص1ج ،1372 ،طبرسي؛ 6، ص2جتا،  بيطوسي، (

بدين معناست كـه آنهـا در ديـن     امتوسط بودن گروهي از مفسران معتقداند  روي: ميانه .4
زيـرا آنهـا نـه همچـون نصـاري       ؛كننده قـرار دارنـد  كننده و تفريطميان افراطرو هستند و ميانه
ر اند و نه همچون يهود در قتل انبيا و جـز آن  كرده  غلو ، 4ج، 1420، فخـر رازي ( هسـتند  مقصـ
  ).197، ص2، ج1408ابوالفتوح رازي، ؛ 8، ص2ج، 1422، ؛ ثعلبي85- 84  ص

بـه معنـاي    - عمـدتا شـيعه  -  از مفسـران  برخـي ديگـر  . واسطه ميان امت و پيامبر (ص): 5
). علامه طباطبايي 190- 189، ص1ج، 1424شيرازي، اند (حسينيتوجه داده در اين آيه» واسطه«

 استرسول و مردم  واسطه ميان ،رو است كه امتنيز معتقد است كه وسط بودن امت تنها ازين
شاهد بر مردم هستند، نه تمـام   ). علامه اين امت را كه بنابر آيه323، ص1ج ،1417 (طباطبايي،

). صادقي طهراني نيز 321، ص1ج، 1417داند (طباطبايي، بلكه اولياي طاهرين از امت مي ،امت
السلام دانسته است  بيت عليهم همين معنا را براي وسط بودن امت برگزيده و مراد از امت را اهل

  ).22، ص1ج، 1419(صادقي طهراني، 
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ظـاهر را   داننـد،  مـي السـلام   اين فراز را خطاب به ائمه عليهمبرخي مفسران شيعي كه حتي 
و حتـي   ؛اي مسـتقل باشـد و مربـوط بـه مسـئله قبلـه نباشـد       اند كه فراز مذكور آيهدانسته  اين

ليـذهْب  إنَِّما يريِـد اللَّـه   «و آيه » اليْوم أكَمْلتْ لكَمُ دينكَمُ«اند كه اين فراز همچون آيه داده  احتمال
تيْلَ البَأه سالرِّج ُنكْماند كه نهايت منافات را بـا  كه در نگاه وي در كنار آياتي قرار داده شده» ع

، 2ج، 1378، طيـب آنها دارند، به عمد از سوي مخالفان جـزء آيـات قبلـه قـرار گرفتـه باشـد (      
  ).228ص

انـد: برخـي از   منعكس كـرده  هاي خودمترجمان قرآن نيز همين آراي مفسران را در ترجمه
اند و حتي معادل ديگري نيـز  را به همان وسط ترجمه كرده» وسط«مترجمان بدون هيچ تلاشي 

انـد و توضـيحي   را به ميانه ترجمـه كـرده  » وسط»اند (فارسي)؛ برخي ديگر براي آن ذكر نكرده
عزي، رضايي اصـفهاني و  اند (مجتبوي، فولادوند، گرمارودي، مبراي رفع ابهام از آن ارائه نكرده

اند معنـاي ميانـه را نيـز    را به معناي ميانه برگردانده» وسط«همكاران) اما برخي از مترجماني كه 
زاده)، اند (شعراني، اشرفي، مصـباح تر تفسير كردهاند، برخي از آنها ميانه را به خوبتوضيح داده

اند (خواجوي، مشكيني، تفريط دانسته برخي ديگر ميانه را به معناي معتدل و به دور از افراط و
انـد (انصـاري). برخـي از    مكارم، انصاريان)، برخي ديگر نيز ميانه را به معناي برگزيده شـمرده 

راسـت وسـط را بـه معنـاي معتـدل      آنكه وسط را به معناي ميانه برگردانند يكمترجمان نيز بي
اند. معناي ديگـري كـه   م) ترجمه كرده(پاينده)، بهترين (آيتي) و عادل يا برگزيده (فيض الاسلا

رو است (ارفع، پورجوادي، كاويانپور، طاهري). اند معناي ميانهذكر كرده» وسط«مترجمان براي 
 ـ اند ميانـه برخي مترجمان كه اين معنا را برگزيده ه واسـطه ميـان پيغمبـر و سـاير     رو بـودن را ب

ر ترجمـه وسـط همگـام بـا مفسـران      داند (سـراج). بنـابراين مترجمـان    بودن تفسير كرده مردم
  اند.كرده  عمل

 ، آن اسـت كـه  آيد آيه و همچنين آيات قبل و بعد برمي خوداز سياق فراتر از تفاسير، آنچه 
توسط مسلمانان از جانب مسجد الأقصي بـه سـوي مسـجد الحـرام و     » تغيير قبله«بحث بر سر 

يـان ايـن واقعـه بـه مسـلمانان      در جر - عمدتا اهل كتاب - كعبه معظمه است. گروهي از مردم 
سيقوُلُ السفهَاء منَ النَّاسِ ما «دادند:  خاطر اين امر مورد پرسش قرار مي تعريض نموده و آنان را به

خداوند متعال در جواب ايشان، اعلام اين تغيير  ).142(بقره/...»  كانوُا عليَها ولاَّهم عنْ قبلتَهمِ الَّتي 
  داند.  بودن اين امت مي» وسط«را نشانه  اهل كتاب ودن قبله امت مسلمان از ديگرقبله و جدا نم
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  معاني وسط در منابع لغوي. 3
براي اختلافي كه در تفسير امت وسط بين مفسران بروز كرده، ناشي از معاني متعددي است كه 

صل كاربردهاي در كتب لغت ذكر شده است. اين معاني مختلف و متنوع را كه حا» وسط«ماده 
انـد،  آوري كـرده ها را جمـع شناسان آنهاي گوناگون است و لغتاين ماده در جملات و بافت

و دوم معنـاي  » ميانـه و معتـدل  «توان به طور كلي در دو دسته مجزا قرار داد: نخست معناي  مي
  ».برتر و بهتر«

، 1409 (فراهيدي،و قرار داشتن ميان دو طرف يك شيء است » ميانه«معناي نخست، معناي 
). اين همان معنايي اسـت كـه اهـل لغـت     352، ص8ج،1414؛ صاحب بن عباد، 279، ص7ج

اند آن را معناي اصيل و محوري ماده وسط درنظـر گرفتـه و سـاير معـاني را بـدان      كرده تلاش
 ارتباط دهند.

شـيء   برخي لغويان با استناد به اينكه وسط و ميانه بـودن، اقتضـاي آن را دارد كـه اطـراف    
لنْـاكمُ  و كـَذلك جع «انـد وسـط در آيـه شـريفه     نسبت به وسط آن برابر و يكسان باشـد، گفتـه  

كـه   آن جهت به). در اينجا 304ص ،1400 است (ابوهلال عسكري،» عدل«به معناي » وسطاً  أمُةً
معناي  و عدل به معناي عدل براي وسط توجيه شود، اين معنا به معناي ميانه پيوند خورده است

و را دال بــر عــدل » ط س و«. برخــي نيــز اساســاً مــاده ثلاثــي روي دانســته شــده اســت ميانــه
  ).108، ص6ج ،1404 اند (ابن فارس،دانسته  انصاف

را » شـيء وسـطٌ  «ت، لغويون در معنايي ديگـر بـراي وسـط كـه ادامـه معنـاي پيشـين اس ـ       
، 2ج ،1414 ؛ فيـومي، 1167، ص3اند كه ميان خوب و بد قـرار دارد (جـوهري، ج   دانسته  شيئي
ن دو اسـت. راغـب نيـز    )؛ پس در نتيجه نه خوب است و نه بد، بلكه چيزي ميـان اي ـ 658 ص

چه  شود و گاهي در آناستعمال مي ،مذموم دارد دارد كه وسط گاهي در آنچه كه دو طرف  اشاره
 ،1374 ،اصـفهاني  رود (راغب كه يك طرفش پسنديده و طرف ديگرش نكوهيده است بكار مي

  ). 869 ص
عنـوان  است. به» بهتر و برترين«ديگر معنايي كه براي وسط در كتب لغت ذكر شده، معناي 

دارد   ود كه در ميان قومش جايگاه برتريركار ميدرباره كسي به» حسباً  هو أوسطهُم«نمونه تعبير 
 ،1374 ،اصـفهاني   ؛ راغـب 108، ص6ج ،1404 و أشرف و أحسب قوم خود است (ابن فارس،

واسـطةَُ  «انـد تعبيـر    داشته  لغويون بيان ). در همين راستا،184، ص5ج ،1376 ،ابن اثير؛ 869ص
منـدترين مهـره آن    براي گوهري است كه در وسط و ميانه گردنبنـد قـرار دارد و ارزش  » ِالقلادة
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 ـ«). نكته شايان ذكر اينكه برخي لغويان پس از آنكه 1167، ص3ج ،1376 است (جوهري، انٌ فلَُ
» واسـطةَُ القـلادةِ  «انـد، آن را مـأخوذ از   را به معناي از اعيان قوم بـودن دانسـته  » قومه واسطةَ من

). 838، ص2، ج1988شود (ابن دريد، اند؛ چرا كه ارزشمندترين مهره در آن قرار داده ميشمرده
و كذَلك «در آيه  زمخشري اما معناي برترين (خيار) را معناي مجازي وسط دانسته و واژه وسط

  ). 675ص ،1979 را بر همين معنا حمل كرده است (زمخشري،» جعلنْاكمُ أمُةً وسطاً
 خيـرُ الأمـورِ  «مشهور  روايتاين معنا از وسط در برخي روايات نيز بازتاب يافته است. در 

) از يـك سـو   79ص، 7، ج1409شـيبه،   ؛ ابن ابي541، ص6، ج1407كليني، » (أوَساطهُاأوسطهُا/
بندي شده و از سوي ديگر، بين معناي برتر با معنـاي ميانـه پيونـدي    وضوح صورتاين معنا به

أنه كـان مـن أوسـط    «اي در وصف پيامبر اكرم (ص) آمده:  برقرار شده است. همچنين در جمله
ايتي ترين ايشان است. اين معنا در رو أوسط قوم به معناي اشرف قوم و با حسب و نسب». قومه

يطاً انظروا رجلاً«يقه نيز تكرار شده است: قَموسوم به حديث رسابن اثير،  في قومه أي حسيباً» و)
 ).430، ص7، ج1414منظور،  ؛ ابن184، ص5، ج1367

اند بين معناي بهتر با معناي ميانه، ارتباطي بيابند. شناسان كوشيدهدر مواجهه با اين معنا، لغت
رو در معنـاي برتـر   سـط ازآن انـد و ا و ارتبـاطش بـا معنـاي ميانـه گفتـه     آنان در توجيه اين معن

كننـده؛ يـا   كننده است و نـه تفـريط  دارد كه فرد يا شيئي كه در وسط قرار دارد، نه افراط  كاربرد
، 7ج ،1409 است (فراهيـدي، » أعدل و أفضل«عبارتي نه غالي است و نه مقصر، و از اين رو  به

). به عبارت ديگر آنچـه كـه در وسـط قـرار دارد، از     1167ص ،3ج ،1376 ؛ جوهري،279ص
  رو بهتر (أفضل) است.هاي دو سوي افراط و تفريط برحذر است و ازاينبدي

اسـت  » واسـط الكُـور: مقدمـه   «توان يافـت،  كاربرد ديگري كه براي وسط در كتب لغت مي
). در اينجا واسط الكور به معناي قسـمت جلـوي پـالان شـتر     1168، ص3ج ،1376 (جوهري،

دانسته شده است. ارتباط اين معنا، نه با معناي ميانه روشن است و نه معناي برتر. جوهري نيـز  
تـوان بـه   وسـط مـي   ميان آنها ارتباطي برقرار نكرده است. همچنين از ديگر كاربردهاي وصـفي 

كه بـر سـر و پشـتش بـار سـنگيني       اشاره كرد كه مراد شتري است» وسطٌ  إبلٌِ«و » وسوطٌ  ناقةٌَ«
). برخـي نيـز   352، ص8، ج1414آنكه آن بار را با طناب ببندند (صاحب بن عباد، شود، بي  بار

شود اش به حدي است كه ظرف از شير پر مياند كه ميزان شيردهيشتر وسوط را شتري دانسته
  ). 108، ص6ج ،1404 (ابن فارس،

  در زير خلاصه اي از اين معاني در قالب جدول قابل ملاحظه است:
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  كاربرد لغوي  معنا  رديف

  شيء وسط  ميانه  1
  و كذَلك جعلنْاكمُ أمُةً وسطاً  عدل  2
  شيء وسط  ميان خوب و بد/ميان دو طرف بد  3
  حسباً  هو أوسطهُم  بهترين  4
  واسط الكوُر  قسمت جلو  5
  ناقةٌَ وسوطٌ  آنكه آن بار را با طناب ببندندشتري كه بر سر و پشتش بار سنگيني بار شود، بي  6
  ناقةٌَ وسوطٌ  شوداش به حدي است كه ظرف از شير پر ميشتري كه ميزان شيردهي  7

  
 هاي سامي در زبان »وسط« ةشناسي ماد ريشه. 4

هـاي سـامي    جويي تبار آن در زبـان  و پي» وسط«ثلاثي  مادهشناسي  اينك دراين بخش به ريشه
توان براي آن دو ريشه  خواهيم پرداخت. خواهيم ديد كه اين واژه داراي ريشه واحد نبوده و مي

ها با يكديگر  ها پرداخته و سپس نسبت آن مجزا را بازجست. ابتدا به توضيح هريك از اين ريشه
   را مشخص خواهيم كرد.

 خود ،يزبان خانواده كي عنوان به ي،سامبحث، ذكر اين نكته لازم است كه پيش از ورود به 
  :است رشاخهيز چهار يدارا

آرامـي يهـودي،   ( آن انـواع  و يآرام ،يعبر چون ييها زبان شامل: شمالي (غربي) شاخه - 1
  سرياني، مندايي).

  ي و آشوري.اكد يها زبان شامل: يشرق شاخه - 2
  ي.سبائ و )يگعز( يحبش يها زبان شامل: يجنوب شاخه - 3
 ـ زبـان  شـامل : يمركز شاخه - 4  ـ( آن انـواع  و يعرب  ـ يعرب  ـ ،يقرآن  ...) و كيكلاس ـ يعرب

  ).85- 47ص ،1997 ،ينسكيپيل(
  

  هاي سامي شمالي  وسط در زبان ةريش 1.4
هاي سامي شاخه شمالي، ريشه وسط داراي طيفي از معـاني اسـت كـه آن را بـه كلـي       در زبان

هايي هستند  هاي سامي شمالي، زبان كند. منظور از زبان متفاوت از معناي آن در سامي جنوبي مي
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هـاي   . زبـان شـده اسـت   ها تكلـم مـي   كه در منطقه شامات و ساحل شرقي درياي مديترانه بدان
  در سامي شمالي حضور دارند، عبارتند از: عبري، آرامي يهودي و سرياني.  اي كه برجسته

(ياشـَط) وجـود دارد كـه تنهـا      )yās̆aṭ( ישַָׁטدر زبان عبري كتاب مقدس، فعلي با صـورت  
» گسـتردن و بسـط دادن  «(معادل باب إفعال عربـي) بـه كـار رفتـه و دو معنـاي       Hiphilباب در
)extend (كردن دستنگه داشتن، دراز «) و «hold out را دارد. گفتني است در زبان عبري نو نيز (

 )Gesenius(طور كه گزنيـوس   ). همان445ص ،1939 اين كاربرد كماكان وجود دارد (گزنيوس،
سـت، امـا رابطـه آن بـا معنـاي      عربـي ا  در »وسط« ريشهكند، اين ريشه عبري معادل  اشاره مي

ــزي داخــل« ــه چي ــي » شــدن در ميان ــهكــه در عرب ، روشــن و مشــخص نيســت شــهرت يافت
شـوند   آغـاز مـي  » واو«هاي ثلاثي كه در عربي با حرف عله  ). گفتني است ريشه445  (گزنيوس،

است (مثال يائي). همچنـين  » ياء«هاي سامي شمالي با  شان در زبان)cognate((مثال واوي)، نظير
  .مقدمه) 27ص ،1987 و،ابدال سين/شين در انتقال از عربي به عبري ابدالي رايج است (لسلا

) و stretch» (كشـيدن «وجـود داشـته و بـه معنـاي      ישַָׁטهـم فعـل    يهـودي در زبان آرامي 
 )hus̆iṭ( הוֹשִׁיט(=افعال) از ايـن ريشـه بـه صـورت      Hifil) بوده است. باب spread» (پراكندن«

) و دست يافتن to hand)، با دست كاركردن (to stretch forthجلو كشيدن ( ) به معناي بهط(هوشي
)reachبسـيار نزديـك بـه نظيـر خـود در      ). بنـابراين معنـايي   600ص ،1903 (جسترو، ) است

كنـد و در كاربردهـاي آن    معنايي كه اين فعل به صورت ضمني با خود حمـل مـي  دارد.   عبري
  ).600، ص1903است (جسترو، » توانايي در انجام يك كار«حضور دارد، معناي 

 ـ(اَ )aws̆eṭ( ܐܘܫـܛدر زبان سـرياني، فعـل    ط)، بـاب  وشAphel    ܝܫـܛ(=افعـال) از مـاده 
» داري كـردن، پـايمردي كـردن    نگه«)، extend» (بسط و امتداد يافتن«است كه به معناي   (يشط)

)hold out (، بسط يـد دراز كردن دست«) و «stretch out 2002 كـار رفتـه اسـت (كسـتاز،     ) بـه، 
ل طا (ترجمـه سـرياني عهـد جديـد)، ايـن فع ـ     ). در پشـي 198، ص1957اسميت،  ؛ پين145ص
). 97ص ،1926 ) آمـده اسـت (جنيـنگس،   to hand, offer» (تقديم كردن، ارائه كـردن «معناي  به

» پيشـنهاد شـده، ارائـه شـده    «، بـه معنـاي   در سـرياني  (= افتعال) از ايـن ريشـه   Ettaphal  باب
)offered, presented بوده و باب (shaphel  =)* (لفعبه جلـو پرتـاب كـردن،    «از آن به معناي س

(= استفعال) از همين ريشه، بـه معنـاي    Eshtaphalاست. همچنين باب » موجب پيشرفت شدن
) advance, progressكردن ( روي پيشپيشرفت و  و )grow up)، رشد كردن (reachدست يافتن (
 ـ  146- 145ص ،2002 ؛ كسـتاز، 198ص ،1957 اسميت، است (پين ويـژه بـراي    ه). ايـن فعـل ب
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ــا ارزش  پيشــرفت و دســت ــه كرامــت، قــدرت و ي ــابي در زمين ــه ي كــار مــي رود  هــاي والا ب
  ). 982، ص2ج ،1357 ؛ نيز نك: مشكور،198ص، 1957  اسميت، (پين

فتن بـا پيشـرفت و ترقـي برقـرار     اي معنايي ميان بسط و گسترش يا در زبان سرياني، رابطه
در ) Elevation (Amelioration)(تقـاء معنـايي   حاصـل يـك ار   معنـايي اسـت. ايـن رابطـه      شده
گـذاري   ارزشوسط و كاربردهاي آن است. بـدان معنـا كـه بسـط و گسـترش يـك امـر،          ماده
  آن امر تلقي شده است. در به نوعي رشد و پيشرفتشده و   مثبت

النهرين (سـامي شـرقي) نيـز     هاي سامي منطقه بين هاي سامي شمالي، در زبان علاوه بر زبان
ابتـدا بـه معنـاي     as̆ṭuيا  was̆ṭuشود. به طور مشخص در زبان آشوري، واژه  همين معنا ديده مي

» قـوي و نيرومنـد  «) و سپس به معـاني  445) بوده (گزنيوس، extended» (گسترده و بسط يافته«
)strong ،(»ژيان و خشمگين) «fierce ،(»سخت و دشوار) «hard, difficult كـار رفتـه اسـت     ) بـه

ــب، ــن واژه475، ص2، بخــش1ج ،1964 (گل ــان آشــوري، ). اي ــورد جــاده در زب ــاي  در م ه
رود  هـاي بـزرگ و حتـي دشـمنان سرسـخت بـه كـار مـي         العبور، مسيرهاي دشوار، كوه صعب
در زبان اكدي به صورت مصـدر و بـه    as̆ṭutu(w)از همين ريشه، واژه  ).144ص ،1896  (دليتچ،
 ،1964 ) ساخت يافته است (گلب،obduracy» (لجاجت«) و stiffness» (فتي و خشكيس«معناي 

  ). 30ص، 2000؛ بلك، 476، ص2، بخش1ج
هاي سامي شرقي از معناي بسط و گسـترش، معنـاي    طور كه مشخص است، در زبان همان

اي  نمونـه  قوي و نيرومند ساخته شده است. اين ساخت نيز حاصل يك ارتقـاء معنـايي اسـت.   
عربي هم مشـاهده كـرد.   » بسط«توان در ماده  را مي» نيرومند –گسترده «روشن از رابطه معنايي 

، 7ج ،1409 بسط در عربي، نقيض قبض بوده و به معناي گسترش و امتـداد اسـت (فراهيـدي،   
). در عين حال، در آياتي از قرآن كريم بسط در معنـاي  336، ص1ج، 1988دريد،  ؛ ابن217ص

ي نيز آمده است. به عنوان نمونه درباره نيرومنـدي طـالوت از حيـث علـم و     قدرت و نيرومند
قالَ إنَِّ اللَّه اصطفَاه عليَكمُ و زاده بسـطةًَ فـي العْلْـمِ و    «استفاده شده است: » بصطة«جسم، از تعبير 

» بعد قوَمِ نوُحٍ و زادكمُ في الخْلَقِْ بصطةًَ اذكْرُوُا إذِْ جعلكَمُ خلُفَاء منْو «). و يا 247(بقره/...»  الجْسِمِ
 براي بيان مفهوم قدرت» بسط يد«). همچنين در آياتي از قرآن كريم، از تعبير كنايي 69(اعراف/

ذْ هم قوَم يا أيَها الَّذينَ آمنوُا اذكْرُوُا نعمت اللَّه عليَكمُ إِ«استفاده شده است:  در انجام كارهاتوانايي  و
ُنكْمع مهيدَأي َفكَف مهيدَأي ُكمَطوُا إلِيسبو يا 11(مائده/...»  أنَْ ي (» غلْوُلةٌَ غلَُّتم اللَّه دي ودهْالي َقالت و

شاءي فَقُ كيْنفوطتَانِ يسبم داهلْ ينوُا بمِا قالوُا بُلع و ِديهمَ64ه/(مائد...»  أي.(  
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هاي سامي، اصـل ايـن ريشـه بـه معنـاي       در زبان توان گفت بندي مي در مقام جمعبنابراين 
(توانـايي در  » دسـت، بسـط يـد    دراز كـردن « ) بوده و سـپس معـاني چـون   extend» (گستردن«

مقتـدر و  «را در سـرياني و معـاني چـون    » پيشـرو مترقـي و  « كار) را در عبري و آرامـي،   انجام
  آشوري و اكدي يافته است. را در » نيرومند

تـر از   و قديم )Proto-Semitic(در ادامه، به دنبال تبار ماده ثلاثي وسط در زبان سامي باستان 
خواهيم بود. براي اين منظور لازم است بـه   )Proto-Afroasiatic(آن، در زبان آفروآسيايي باستان 

 ثنـايي (دو همخوانـه   ،آسيايي باسـتان ها در آفرو اين نكته توجه داشته باشيم كه بسياري از ريشه
)Biconsonantal(هـاي سـامي (و    در ادامـه در زبـان  اند و سپس در زبان سامي باسـتان، و   ) بوده
هايي كـه يكـي از    دانيم در ريشه اند. از سوي ديگر مي جمله عربي) به ريشه ثلاثي تبديل شدهاز

يشه باشد (فعل مثال)، چه در سه همخوان حرف عله است، حال چه اين حرف عله در ابتداي ر
ميانه (فعل اجوف) و چه در انتها (فعل ناقص)، حرف عله گزينه نخست براي زائد بودن اسـت  

، »وسـط «شناسـي  توان دو همخوان باقي مانده دانست. از اين رو براي ريشه و ريشه ثنايي را مي
  زبان كهن آفروآسيايي بود.) در -ST» (سط«توان به دنبال ريشه ثنايي  با زائد دانستن واو، مي

، بـه  )Orel and Stolbova( ، نوشـته اورل و اسـتولبوا  فرهنگ آفروآسيايي باسـتان با رجوع به 
 كنيم. ) برخورد ميcome» (آمدن«) و go» (رفتن«(سط) و به معناي -siṭ*اي ثنايي با صورت  ريشه

بـه ايـن ريشـه ثنـايي،     » واو- « پسـوند  ه شـدن با افزود هاي موجود در اين مدخل، بر طبق داده
» بلنـد گـام برداشـتن   «(سطو) در سامي باستان پديـد آمـده كـه بـه معنـاي       SṬW*ثلاثي   ريشه

)make large steps است. بازمانده اين ريشه در زبان عربي، فعل ناقص (»َطوطي» سس) -  (ُسـطوي
  ). 2264، ش. 478ص ،1995 است كه به همين معناي بلند گام برداشتن است (اورل و استولبوا،

ثنـايي، ريشـه ثلاثـي     بـن حال با افزودن حرف عله (واو/ياء) در قالـب پيشـوند بـه همـين     
ايجاد شده است. براي اثبات رابطه » گستردن«هاي سامي شمالي به معناي  در زبان» وسط/يشط«

خـود   تحليـل (حركت كردن)، كافي است بـه  » رفتن/آمدن«) با extend» (گستردن«معنايي ميان 
 -exبه همـراه پيشـوند    tendدر زبان انگليسي توجه داشته باشيم. اين واژه از فعل » extend«ژه وا

حركـت  «به معناي  - و نيز اصل لاتين آن -  در انگليسي tendساخت يافته است. يكي از معاني 
بـا توجـه بـه    ). 200ص ،1963 ؛ اسكيت،1918ص ،1968 است (گلير، »در يك مسير مشخص

)، 629، ص1968) است (گلير، out of» (خارج از محدوده«در لاتين به معناي  -exآنكه پيشوند 
باشـد و ايـن    به معناي حركت يك پديده در خارج از محدوده مشخص شـده مـي   extendفعل 

  يعني گسترش يافتن آن پديده.
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در زبان عربـي كـه   » بسط«ماده رسد  نظر مي خالي از فايده نيست. بهنكته  يكدر اينجا ذكر 
شدن  است. با افزوده» سط«ين بن ثنايي تر از آن سخن به ميان آمد، خود ساخت يافته از هم پيش

پيشوند باء به اين بن ثنايي، مجددا از معناي حركت كردن، معناي گسترش يافتن (بسط) ساخته 
، علاوه بر شـباهت در  »بسط«با ماده » وسط«شده است. از اين رو بايستي متذكر شد ماده ثلاثي 

  اي تبارشناختي در سطح اشتقاق كبير نيز دارد.  ، رابطهنيرومندي) >معنا (گستردن  ساخت تكيفي
است كه در سـطور  » سطو«همچنين ماده ثلاثي ديگري كه با وسط رابطه اشتقاق كبير دارد، 

هـاي معنـايي چـون     پيشين از آن سخن به ميـان آمـد. مـاده سـطو نيـز در عربـي داراي مؤلفـه       
» قهـر و غلبـه  «)، لـي النـاس  (البسـط ع » اعمـال اقتـدار بـر ديگـران    «)، يدبسط » (گشايي دست«
؛ 277، ص7، ج1409(فراهيـدي،   ) اسـت شـدة الـبطش  » (شـدت برخـورد  «) و فـوق  مـن  قهر(

  و إذِا تتُلْـى «كار رفته است:  ). اين ماده يك بار در قرآن كريم به410، ص1412اصفهاني،   راغب
...»  باِلَّذينَ يتلْوُنَ عليَهمِ آياتنا يسطوُنَوجوه الَّذينَ كفَرَوُا المْنكْرََ يكادونَ   ف فيعليَهمِ آياتنُا بينات تعَرِ

  ) و اشاره به شدت برخورد كافران با تلاوت كنندگان آيات الهي دارد.72(حج/
ثـي وسـط وجـود دارد و در    هـاي معنـايي كـه در مـاده ثلا     توان مؤلفـه  به طور خلاصه مي

  شرقي) توسعه و كاربرد يافته است، به شكل زير فهرست كرد: - سامي (شمالي  هاي زبان

  ): مشترك ساميextendمؤلفه بسط و گسترش ( - 1
  ): سامي شماليstretch out, hold outمؤلفه بسط يد/ نگهداري و پايمردي ( - 2
  ): آراميreachيابي ( مؤلفه دست - 3
  ): سريانيadvance, progressروي ( مؤلفه پيشرفت و پيش - 4
  ): اكدي و آشوريstrong, stiffمؤلفه قدرت و نيرومندي/ سفتي و سرسختي ( - 5

  
  هاي سامي جنوبي وسط در زبان ةريش 2.4

هاي سامي شمالي و شرقي، نگاهي به معاني اين ماده  شناختي وسط در زبان پس از مطالعه ريشه
هاي سامي جنوبي، معنـايي   ثلاثي وسط در زبانهاي سامي جنوبي خواهيم داشت. ماده  در زبان

هاي سـامي   دارد. منظور از زبان» ميانه«بسيار نزديك به معناي مشهور آن در عربي، يعني معناي 
هايي هستند كه در منطقه جنوب عربستان (يمن و عمان امروزي) و نيـز   ها و لهجه جنوبي، زبان

شده است. در اين ميان، دو زبان حبشـي   م ميها تكل كنوني) بدانو منطقه حبشه (كشور اتيوپي 
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قــرآن از اهميــت بــالاتري  كلاســيك (گعــز) و زبــان باســتاني ســبائي بــراي مطالعــات زبــان 
  هستند.  برخوردار

)، interior» (داخـل و درون «(وسِط) بـه معنـاي    wesṭدر زبان حبشي كلاسيك (گعز)، واژه 
از همين ريشـه،  ). 620ص ،1987 است (لسلاو،) inner part» (عضو دروني«) و middle» (ميانه«

، 1987) نيز ساخت يافته اسـت (لسـلاو،   in, into» (درون، داخل«به معناي  wesṭaحرف اضافه 
ه جنـوب عربسـتان رواج داشـته،    در منطق ـپيش از اسلام همچنين در زبان سبائي كه ). 620ص
هاي بازمانده از  در كتيبهاشته و وجود د) middle» (وسط و ميانه«ط) به معناي  (وس WS1Ṭ  واژه

طور كه پيداسـت، معـاني ايـن     ). همان163ص ،1982 اين زبان كهن ديده شده است (بيستون،
» ميانـه و بـين دو چيـز   «معناي مشهور وسط در عربي يعني  ههاي سامي جنوبي، ب ريشه در زبان

  بسيار نزديك است. 
 ܘܫܛـܐ(وشِط) در عبري و آرامي و واژه  )wes̆eṭ( וֶשֶׁטبرخي سامي شناسان معتقداند واژه 

)wes̆ṭā(  مري، ناي«(وشِطا) در سرياني به معناي) «gullet  .نيز با اين معنا از وسط رابطه دارنـد (
؛ 620، ص1987اين رابطه بدان جهت است كه مري در ميانه بدن قرار گرفتـه اسـت (لسـلاو،    

  ).432، ص2002زاميت، 
دهـد ايـن    هاي ماقبل تاريخ، نشان مـي  در زبان» ميانه و درون«پيجويي تبار وسط در معناي 

- تر از معناي پيشين، يعنـي معنـاي گسـترده    ريشه در اين معناي خاص، داراي تباري بس كهن
نامه  فرهنگبازجست. در  1توان منشأ آن را در زبان نوستراتيك باستان است و مي رونيرومند/پيش

اي بـا صـورت    ، ريشـه )Aharon Dolgopolsky( وپولسكينوشته آهارون دالگ نوستراتيك باستان
*wasVṭ   ــاي آن ــده و معن ــازي ش ــل«بازس ــان داخ ــده اســت  place inside» (مك ــته ش ) دانس

ين ريشـه در آفروآسـيايي باسـتان    ). در ادامـه، هم ـ 2537، ش.2364ص ،2008 (دالگوپولسكي،
هـاي   اهد آن در خـانواده ) بازسـازي شـده و شـو   middle» (ميانـه «به معنـاي   -was̆iṭ*صورت  به

ه اسـت. يكـي از ايـن شـواهد هـم      هاي سامي نشان داده شـد  زيرشاخه آفروآسيايي، نظير زبان
  ).2537، ش.2364ص ،2008 است (دالگوپولسكي، به معناي ميانه وسط در زبان عربي  واژه

 
  »وسط« ةاشتراك لفظي در ماد 3.4

، با دو ريشه »وسط«ماده  شناختي مطالعه ريشهتوان نتيجه گرفت در  با توجه به آنچه بيان شد، مي
 ،گسـتردن «بـه معنـاي    نـاميم  مـي )» 1وسـط( «آن را  كاملا مجزا روبرو هسـتيم. ريشـه اول كـه   

كه تر. اين ريشه  هاي سامي دارد و نه قديم اي در حد زبان سابقه است. اين ريشه» /نيرومندوپيشر
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معنـاي رفـتن    به »سط«له به بن ثنايي حاصل افزودن حرف عدر زبان سامي مادر ساخت يافته، 
يافته است. اين در حالي اسـت كـه    »گستردن«(حركت كردن) بوده و در مجموع، وسط معناي 

اي بس طولاني تـا   توان سابقه ، ميناميم مي)» 2وسط(«كه آن را  »ميانه«براي ريشه دوم به معناي 
 12000ي ميانه، دسـت كـم از   . اين بدان معناست كه وسط در معنانوستراتيك باستان بازجست

هزار سال پيش (دوره نوستراتيك) وجود داشته، اما وسـط در معنـاي گسترده/پيشـرو، تنهـا در     
  سال (دوره سامي) سابقه دارد. 6000حدود 
(واو) يك حرف عله است كه به عنوان پيشوند  »-w« همخوان ،) (گسترده)1ريشه وسط(در 

اي ثلاثي تبديل نمايد و معنايي تازه بدان ببخشد؛  ا به ريشهافزوده شده تا آن ر» سط«به بن ثنايي 
تـرين   (واو) اصـيل بـوده و حتـي در قـديم     w، همخـوان  وسط (ميانه) كه در ريشه دوم حال آن

از دوره نوسـتراتيك  » وسط«صورت اين ريشه نيز حضور دارد و ريشه به همين صورت ثلاثي 
  وجود داشته است.

اي دو تباره است و از دو منشأ متفاوت و با دو معناي مختلف  نتيجه آنكه ريشه وسط، ريشه
اي است كه جديدتر بوده و متعلق به سـامي اسـت. معنـاي     ) ريشه1ساخت يافته است. وسط(

را  پيشـرو ابتدايي اين ريشه، گستردن بوده اسـت؛ سـپس در زبـان سـرياني معنـاي پيشـرفته و       
) 2يافتـه اسـت. در مقابـل، وسـط(     يرومنـد را كرده و در سامي شرقي نيز معناي مقتـدر و ن   پيدا
تر است كه متعلق به دوره نوستراتيك باسـتان بـوده و    اي بس كهن معناي ميانه و درون، ريشهدر

تـوان نتيجـه گرفـت     بازمانده آن همچنان در سامي جنوبي ادامه حيات يافته است. بنابراين مـي 
 )Homonymy( »لفظـــيمشـــترك «وســـط داراي دو ريشـــه مجزاســـت و ايـــن دو ريشـــه 

بين معناي اين دو ريشه نيز ارتباطي وجود ندارد و نبايد تلاشي در  در نتيجهشوند.  مي  محسوب
  هت پيوند اين دو معنا صورت داد.ج

مجزا كه يكي متعلق به سامي شـمالي اسـت و    ي توجه آن است كه اين دو ريشه قابلنكته 
اند. وجود اين  كار رفته شده و در كنار هم به ، هر دو در زبان عربي واردجنوبيديگري به سامي 

شناسان به اين اشـتراك لفظـي و    دو معناي مجزا با يك صورت واحد (وسط)، باعث شده لغت
 نشان نداده و به سمت واحد انگاشتن ماده وسط و برقراري ارتباط بـين  يتفاوت معنايي توجه

لغويون براي اين ماده ابداع شـده،   كه توسط برخي» عدل«. معنايي چون يابنددو معنا سوق اين 
لحـاظ شـود و از سـوي ديگـر، معنـاي      در ماده تلاشي است براي آنكه از يك سو معناي ميانه 

حـال آنكـه اشـتراك لفظـي در      برتري كه داراي بار معنايي مثبت است، بـه واژه منتقـل گـردد.   
  ند.ك معنا مي وسط، هرگونه برقراري ارتباط ميان اين دو معنا را بي  ماده
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  گيري نتيجه. بحث و 5
هاي سامي نشان از آن دارد كـه ايـن مـاده، داراي دو معنـاي      در زبان» وسط«شناسي ماده  ريشه

معنـاي  - 2و » گستردن/توانايي/پيشـرفت/اقتدار «معنـاي  - 1متفاوت در اين خانواده زباني است: 
شود كه اين  مشخص ميهاي باستاني آفروآسيايي و نوستراتيك  با رجوع به زبان». داخل و ميانه«

  اند. دو معنا، از دو ريشه كاملا متفاوت ساخت يافته
الي و شــرقي از زبانهــاي ســامي ) در معنــاي گســترش/اقتدار كــه در شــاخه شــم1وســط(

هاي زيرشـاخه   شكل گرفته و سپس در زبان» گستردن«يافته، ابتدا در سامي مادر با معناي   رواج
را يافته است. بنابراين اين » مستقل و سرسخت بودن«و » بودنپيشرو «، »توانا بودن«معاني چون 

سال (دوره سامي) دارد و همخوان واو (فاء الفعل) نيز در  6000ريشه حداكثر قدمتي در حدود 
هـاي فعلـي و    هـاي سـامي داراي صـورت    آن حرف عله بوده و زائد است. اين ريشه در زبـان 

  است.   صفيو
هاي سامي را مي توان چنين  ن آفروآسيايي باستان تا زبان) از زبا1مسير ساخت معناي وسط(

  ترسيم كرد:

  اكدي و آشوري  سرياني  سامي شمالي  سامي مادر  آفروآسيايي

حركت كردن 
  >(سط) 

گستردن 
  >(وسط) 

گستري،  بسط يد، دست
  >توانايي 

رو بودن،  پيش
  پيشرفت

قدرتمندي، اقتدار و 
  سرسختي

اند، در واقـع   از آن ياد كرده» برتر (خير و أفضل)«عنوان معنايي از وسط كه لغت شناسان با 
هـاي ثلاثـي ديگـري چـون      همين معناي سامي شمالي است. ريشه وسط در اين معنا، با ريشـه 

  نيز رابطه اشتقاق كبير دارد.» سطو«و » بسط«
هـاي سـامي وجـود داشـته،      ) در معناي ميانه كه در شاخه جنوبي از زبـان 2در مقابل وسط(

ساله دارد. اين واژه ريشه در زبان نوستراتيك باستان داشته و از همـان   12000دست كم قدمتي 
رفته و همخـوان واو نيـز در آن اصـيل اسـت. ايـن ريشـه در        دوره به صورت ثلاثي به كار مي

هاي سامي تنها داراي صورت اسمي است، و هيچ صورت ديگري (اعم از فعلي يا وصفي)  زبان
انـد و   ست. اين هر دو ريشه در زبان عربي نيـز وارد شـده و كـاربرد يافتـه    از آن ساخت نيافته ا

  شود. در زبان عربي، يك مشترك لفظي محسوب مي» ط س و«بنابراين 
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) در معنـاي  2هر دو ريشه و معنا از وسط، در قرآن كريم كاربرد يافته است. كـاربرد وسـط(  
). 28قلـم/ ؛ 89مائـده/ ؛ 238بقـره/ (مشـاهده كـرد   » وسـطي - أوسط«توان در صورت  ميانه را مي

  بازتاب يافته است. » أمت وسط«) در مفهوم 1مقابل، معناي وسط(در
در ايـن  » وسـط «رسد كه معناي شناسي ارائه شد، به نظر مي با توجه به آنچه در بخش ريشه

، بلكه بر مبناي ريشه سامي »ميانه و درون«آيه شريفه، نه بر اساس ريشه سامي جنوبي به معناي 
هاي سامي شمالي،  بود، شكل گرفته است. توضيح آنكه در زبان» گستردن«معناي  درشمالي كه 

 ، صـورتي وصـفي بـه معـاني    »گسـتردن «بـه معنـاي    ))1(وسط( »وسط/يشط«از صورت فعلي 
اي كه  ؛ معانيساخته شده استهم » قوي و سرسخت« و »مقتدر و نيرومند« ،»پيشرفته و پيشرو«

في در ايـن آيـه شـريفه بـه كـار      رسد همـين معنـاي وص ـ  به نظر مي گذشتند.پيشتر نيز از نظر 
  است.   رفته

)، يعنـي گسـتردگي، توانـايي، قـدرت و اقتـدار،      1هاي معنـايي در وسـط(   با توجه به مؤلفه
اي  توان وسط را در مفهوم امت وسط، به معـاني  روي، سرسختي و استقلال، مي پيشرفت و پيش

  ترجمه كرد. » مستقل«و » روپيش«، »توانا و مقتدر«چون 
 سوره بقره، مؤيدي بر معناي مذكور است. بافت و سياق آيـات قبـل و بعـد    143سياق آيه 

دهد كه اين آيه مرتبط با ماجراي تغيير قبله است. مسـلمانان كـه تـا پـيش از ايـن بـا         نشان مي
گذاردند،  از ميالمقدس نم يهوديان قبله مشتركي داشتند و همگي به سوي مسجد الأقصي و بيت

كنند. اين اعلام استقلال در قبله به عنوان يك نمـاد،   پس از اين در مسأله قبله اعلام استقلال مي
شود.  موجب مرزگذاري با يهوديان مي كه استمسلمانان » اقتدار«و » سرسختي« بيانگربه نوعي 

  بودن تعبير شده است.» وسط«از اين استقلال، سرسختي و اقتدار، به 
داننـد، ذكـر    السلام مي بيت عليهم را ائمه اهل» امت وسط«ورد روايات شيعي كه مراد از در م

اين نكته لازم است كه اين روايات از باب جري و تطبيق و تعيين مصداق بوده است؛ آن هم در 
ه سياق آيه كـه دربـاره تغييـر    هايي كه پس از عصر نزول قرآن كريم آمده است. با توجه ب دوره
هـاي   ت و با توجه به قرارگيري آن در سوره مباركه بقره، كـه در زمـره نخسـتين سـوره    اس  قبله
، همان جماعت مؤمني است كه در مدينه و در اطـراف  »أمت«است، قاعدتاً منظور آيه از   مدني

بــه خــدا و پيــامبر اكــرم (ص) گــرد هــم آمــده و يــك امــت جديــد را بــر محوريــت ايمــان 
السـلام)، در   بيـت (علـيهم   ين در حـالي اسـت كـه ائمـه اهـل     اند. ا (ص) شكل دادهاكرم  رسول
توانند مخاطب اوليه  اند و نمي هايي پس از عصر نزول قرآن كريم پا به عرصه وجود نهاده دوران

ت وسـط در تـاريخ اسـلام، آنـان           آيه باشند؛ گرچـه كـه مـي    دانـيم مصـداق اتـم و اعـلاي امـ
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بيـق (و نـه تفسـير) بـر ايـن مهـم       جـري و تط هستند و ايـن روايـات نيـز از بـاب       وارانبزرگ
  اند. گذاشته  صحه

)، بـه يـك   1) از وسـط( 2وسـط(  در انتها گفتني اسـت عربـي قرآنـي بـراي تفكيـك ميـان      
) در معناي ميانـه، تنهـا بـر    2روي آورده است. اين يعني وسط( )Spliter Change( »واگرا  تغيير«

) 1نيــز صــرفا بــراي وســط(» اًوســط«بــه كــار رفتــه و صــورت وصــفي » أوسط/وســطي«وزن 
سازي شده است. تغيير واگرا عمدتاً براي آن است كه كاربران زبان در مواجهه با يك  اختصاصي

در لفـظ، تفـاوت در معنـا را     ريشه مشترك، دچار اشـتباه نشـده و بتواننـد از رهگـذر تفـاوت     
  شوند.  متوجه

  
نوشت پي

 

شود، زبان فرضي نوستراتيك  شناسي از آن سخن گفته مي ترين نياي مشتركي كه در زبان امروزه قديم. 1
هاي  ) پيشنهاد شده كه بسياري از خانوادهMacro-familyاي ( ) است؛ ابرخانوادهProto Nostraticباستان (

هندواروپايي، قفقازي جنوبي و دراويدي را دربر گرفته و زباني، از جمله آفروآسيايي، آلتايي، اورالي، 
شناسـي بـا    آيد. طبق اين فرضيه كه حاصل مطالعة زبان ها به شمار مي به نوعي، نياي مشترك تمام آن

ميلاد از سال پيش 15000تا  12000بين  رويكرد تاريخي ـ تطبيقي است، در زماني بسيار كهن، حدوداً
شده اسـت   ، و نزديك به پايان آخرين دورة يخبندان ـ به اين زبان تكلم مي سنگي ـ در دوره فراپارينه

  ).83- 7، ص2008(براي توضيحات بيشتر نك: دالگوپولسكي، 
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